
صفحه ٥
٢١ آبان ١٤٠١ 

شماره ٥٥
قسمت ششم
فصل جدید

حوصله دارد دو ساعت از مشهد تا نیشابور آهنگ  های 

بـی کلام گوش کند، ولی وقتی من با ماشـینم پشـت 

سرش مثـل الان بوق بزنـم، اعصابش خرد می شـود.

می بینیـد بـا چـه خشـم و غضبـی از آینـه عقـب مـن 

را نـگاه می کنـد؟ چـرا این  قـدر مـردم بیـن صداهـا 

تبعیـض قائـل می شـوند؟ واقعا گل شـبدر چـه کم از 

لاله قرمـز دارد؟!»

یک مقام وزارت ارشاد:«به نظر من هر صدایی که 

برای عموم پخش می شـود، باید مجوز داشته باشد.

بنابراین خودروسـازان داخلی هم اگر هر بوقی روی 

ماشین  هایشـان نصب می کردند، قبلـش از ما مجوز 

صدای آن بوق را می گرفتند، بوق  ها آزاردهنده نبود.

البتـه علاوه بر بوق ماشـین  ها، بلبل  هـا و قناری  ها 

هم بدون مجـوز خوانندگی می کنند که امیدوارم 

همه این  ها به زودی مجوزشان را بگیرند.»

یـک راننده منتقـد:«من امـروز معاینه فنی 

رفتـم و به خاطـر ضعیف بودن لنت ترمز ماشـین،

نشد معاینه فنی بگیرم، درحالی که بوق ماشینم 

درست است و اگر ماشین خواست به عابر پیاده 

بخـورد، با بوق بـه او علامت می دهم کـه از سر راه 

کنـار بـرود. بـه نظر شـما ماشـینی کـه بـوق دارد،

واقعا نیاز بـه ترمز دارد؟»
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آهان، از اون 

لحاظ؟ اون وقتا به 

می گفتم، برام نصب می کردن.بچه ها 

شیطونا الان که شنیدن می خوایم بریم 

مناطق آزاد، رفتن برای خرید عینک 

آفتابی و توپ و این جور چیزا. حالا برگردن،

ردیفش می کنیم. نگران نباشین.

مگه 

توئیتر

         شما باز می شه؟ از 

چی استفاده می کنین؟ باور کنین از وقتی 

گفتن بیا برو دبیر مناطق آزاد بشو، دربه در 

دنبال یه روش برای ورود به توئیتر و ویرایش 

پست های قبلی هستم. ممنون می شم کمک 

کنید.

شما در 
توئیتر نوشته 

بودین:«مناطق آزاد لطمه بزرگی به 
عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور 

بوده!» و چندین توئیت دیگه هم در 
انتقاد از مناطق آزاد داشتین. چی 

شده؟شد؟ نظرتون عوض 

 یک جایی هم گفتین 

که درب پارکینگ  خانه 

کُره ای ها عمدا به اندازه ای کوچک طراحی و ساخته 

می شود که ماشین هایِ بزرگ آمریکایی از اونا عبور 

نکنن و شهروندا مجبور بشن خودروهای ساخت کره 

رو بخرن و برای همین صنعت خودرو کره پیشرفت کرد. ولی 

ما که کلا از مرز اجازه واردات خودرو خارجی رو نمی دیم، پس 

چرا صنعت خودرو ما پیشرفته نیست؟

توی 

گفت وگوی خبری هم 

یکی دو سال پیش گفتین که 

اقتصاد ما از اقتصاد چین بازتره!

توی وزارت 

کار هم کاری انجام دادین؟

می شه بگین 

آخرین لحظه 

چه  فرصت شغلی ای ایجاد 

کردین؟

داری یا تجربه گرایی؟ 

-متوجه منظورتون نمی شم! 

منظورمون اینه دوست داری مســئول جوون روت بشینه یا مسئول 

مسن تر و باتجربه تر! 

-راســتش من خودم، نــه جوون گرا هســتم، نه تجربه گــرا! من فقط 

لاغرگرا هستم.

منم منظورتون رو از اینکه لاغرگرایین متوجه نشدم! 

-منظورم اینه چون مسئولی که روی من می شــینه به این زودیا بلند 

نمی شــه، پس همون بهتر که لاغر باشــه تا روی چهارتا پایه من فشار 

کمتری بیاد.

اصل پایستگی 
مدیران

نگاهی به انتصاب های 

اخیر نشون می ده میز 

مدیریت هم مانند ماده و 

انرژی از بین نمی ره، فقط 

از صورتی به صورت دیگه 

تبدیل می شه. به عنوان 

نمونه آقــای مرتضوی 

رفتن وزارت کار به جای 

آقای عبدالملکی. جای 

خالی آقــای مرتضوی 

رو آقــای منصــوری پر 

می کنه. بعد جای خالی 

آقای منصوری رو می دن 

بــه آقای محمــد. حالا 

جابه جایی بعدی چیه؟ 

آفریــن! عبدالملکی 

می ره جای آقای محمد! 

یــک دور جابه جایــی 

میزهــا و همــه راضی و 

خوش حال.

-توئیر قبلا 

فیلتر بود ها! اون که هم 

فرقی نکرده.

بله، بازتره دیگه...

الان شــما هــر مغازه 

قصابی یا مرغ فروشــی یا طلافروشــی یا 

میوه فروشــی بــری، می بینــی وایت برد 

گذاشــتن، دم به دیقه قیمت روش رو عوض 

می کنن. ولی توی چین قیمت مدت  ها 

امکان آزادی و تحرک 

نداره.

اگر من با حفظ سمت توی شورای عالی 

مناطق آزاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

بشم، خودرو ما هم پیشرفت می کنه.

من دقیقا تا آخرین لحظه  

فرصت شغلی ایجاد کردم!

وقتی استعفا 

نوشتم فرصت شغلی 

وزارت کار به  وجود اومد که آقای 

صولت مرتضوی از این فرصت شغلی 

استفاده کرد


